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 ده یچک
حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی، فیلسوف، طبیب و دانشمند گرانمایۀ قرن هفتم هجري است که ابعاد زندگی 

و  داي آغازین قرن هفـتم در کـیش بـه دنیـا آم ـ    هلاو در سا. ستاهو شخصیت وي تا کنون ناشناخته ماند
مراحل پختگی و کمال علمی وي با روزگار اتابک ابوبکر سعد زنگـی  . براي فراگیري دانش راهی شیراز شد

اي پایانی حکومت ابوبکر سعد زنگی بین ابوبکر و شماري از دانشمندان از جملـه  هلدر سا. ستاههمراه بود
یرد که سرانجام بـه اخـراج و تبعیـد    گیند نزاعی در ماهعزاّلدین کیشی که اغلب از صاحبان علوم عقلی بود

عزاّلدین که به دعوت ترکان خـاتون،  . ستاهمقصد بعدي عزاّلدین کرمان بود. نجامدایچند از ایشان متنی 
زینـد و ضـمن مـداواي    گیود تا پایان عمر در آن دیار مسکن م ـبهحاکم قراختایی کرمان راهی آن دیار شد

. ازدی ـیر گوناگون دسـت م ـ ردازد و سرانجام به نگارش آثاپیبیماران به تکمیل دانش و تجربیات پزشکی م
ست از زوایاي نهان زندگی و اهاي درون متنی آثار کیشی کوشیدهینگارنده با تکیه بر منابع تاریخی و آگاه

 .ا و رسائل وي را به جویندگان معرفی نمایدهباندیشۀ آن حکیم فرزانه پرده بردارد و کتا
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 مقدمه

اي پیشین تاریخ اسلامی سرگذشتی شورانگیز و پر فراز و فرود ه هقرن هفتم هجري در میان سد
اي بـزرگ و  ه تاي این سده با فروپاشی دوله لست. هجوم ویرانگر مغول در نخستین ساا هداشت

محلّی در گسترة وسیعی از آسیاي مرکزي تـا قلـب اروپـا و خاورمیانـه تـا سـواحل       اي ه تحکوم
اي گوناگون زندگی اعم از ساختار سیاسی، معیشـت، فرهنـگ، علـم، اقتصـاد،     ه همدیترانه، عرص

اپذیر ساخت. در این میان، برخی از ن ناي جبراه بوش آسیخ تآموزش، نظام اجتماعی و ... را دس
زاري و تسـلیم  گ جی ایران از جمله فارس با تمهیدات اتابکان سلغري و خرانواحی مرکزي و جنوب

در برابر مغولان تا سالیانی از یورش مستقیم در امان ماند و این دیار به مأمن نسبتاً امنی تبـدیل  
  ا رو آوردند. ج نشد که در سایۀ این آرامش برخی از اهالی و علما و دانشمندان دیگر مناطق بدی

اي گوناگون بعضاً واگیردار که از تبعـات  ه ياي جسمانی و شیوع بیماره بایط، بروز آسیدر این شر
  مود.  ن یوز بود، توجه به درمان و پیشگیري از بیماري را بیش از پیش ضروري مس ناین جنگ خانما

اي علمی و عملی آن در ایران و دیگر بلاد اسـلامی تـا پـیش از حملـۀ     ه تدانش طب و مهار
  ود. ب هود و در طول تاریخ کارنامۀ پربرگ و باري به دست دادب هگوناگونی پشت سر نهاد مغول مراحل

اي نخستین اسلامی در پرتو نهضت ترجمه به عالم اسـلامی  ه هوقتی که طب یونانی در سد
پا نهاد، مشتاقان زیادي را به سوي خود جلب کرد. این دانش در ایران اسلامی،ضمن برخورداري 

 ـ هاپور که از عصر ساسانی بـه جـا مانـد   ش يتب جندورد مکآ هاز ر ود، کـاروان نهضـت ترجمـه را    ب
  اي اسلامی را نیز در خود هضم و جذب نمود.ه ها و آموزه ههمراهی نمود و تجرب

تــلاش و کوشــش اطبــا و دانشــمندان ایرانــی و غیرایرانــی در جهــت ژرفابخشــی دانــش طــب، 
  وها و ترکیبات تازه براي جامعۀ بشري به ارمغان آورد.ي در حوزة درمان و کشف دارا هدستاوردهاي تاز
اس مجوسـی اهـوازي   1اي درخشانی چون علی بن ربن طبريه هظهور چهر ، 2، علی بن عبـ

  اسلامی به شهرتی جهانی دست یابد.  -و ابن سینا و ... سبب شد که طب ایرانی  3زکریاي رازي
ز قدرت آل بویه قـرار گرفـت، در زمینـۀ    از قرن چهارم هجري که شیراز به عنوان یکی از مراک

 ـ هیري حاصل آمد و بعدها در دورة اتابکان زنگی رونق و شکوه تـاز گ مپزشکی نیز پیشرفت چش ري ت
و نیز مراکـز   4یافت. تأسیس بیمارستان مظفري که به دستور اتابک ابوبکر سعد زنگی صورت گرفت

، رشـد فزاینـدة پزشـکی را    5ذاري شدگ هدرمانی دیگر که توسط وزرا و صاحب منصبان این دوره پای
و برادرش ابـوالخیر و محمـود بـن     6رقم زد. حضور بزرگانی چون مسعود بن مصلح فارسی کازرونی

ا طبیب و حکیم ه هلدین شیرازي که همگی در طبابت دستی داشتند و نیز دا بمسعود معروف به قط
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ور ایـن دوره کـه   آ میلسوفان و طبیبان نادیگر در این شهر نشان این رونق و بالندگی است. یکی از ف
ست حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی است. در این نوشتار بر آنیم کـه بـا تکیـه بـر     ا هر شناخته شدت مک

ایی از زنـدگی و اندیشـۀ او را روشـن نمـاییم و آثـار      ه ـ همنابع تاریخی و نیز بازکاوي آثار وي گوش ـ
ندان معرفی نماییم. گفتنی است که آثار م هان و علاقناشناختۀ وي را براي نخستین بار به پژوهشگر

  ازي نهایی براي انتشار است.س هموجود وي که در ادامه معرفی خواهد شد در دست تصحیح و آماد

  پیشینۀ تحقیق
ونـه  گ چبه دلیل ناشناخته بودن آثار و شخصیت حکیم عزّالـدین ابـراهیم کیشـی، تـا کنـون هـی      

  ست. ا هاله دربارة وي منتشر نشدپژوهشی در قالب کتاب و یا مق

  فرضیۀ پژوهش
اي غبارگرفتۀ آنان بر کسی پوشـیده  ه هاي ناشناخته و نوشته تضرورت شناخت و معرّفی شخصی

ردد گ یه تشابه در اسم و یا نسبت و لقب برخی از بزرگان، ناخواسته موجب مک ننیست. به ویژه آ
ر، گمنام فروماند و احیانـاً موجـب لغـزش    ت هناختي در سایۀ نام و یا لقب فردي شا هکه نام نویسند

  پژوهشگران گردد. 
نگارنده در این جستجو به دنبال شناسایی و شناساندن حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی، طبیـب و  

دب  ا سفیلسوف قرن هفتم بوده است که از قضا با حکـیم شـم   صـر  ع محمدکیشـی ه ـ ا نلـدین محمـ
نـد و طـب و فلسـفه، مشـغلۀ     ا هش را در شیراز سپري کـرد ست و هر دو بخش اعظم عمر خویا هبود

د کیشـی    ا سر حکیم شـم ت شا در کنار شهرت بیه يست. این همانندا هذهنی هر دو بود لـدین محمـ
لـدین قلمـداد   ا سست که نام و آثار عزاّلدین ناشناخته ماند و یا حتیّ آثار وي به نـام شـم  ا هسبب شد

اي تاریخی و نیز منابع و مکتوبـات آن  ه ها و نشانه همتنی نسخ اي درونه هگردد. امید است که قرین
  ایی از زندگی و آثار حکیم عزاّلدین کیشی را به خواننده نشان دهد.ه هاشد گوشب هروزگار توانست

  اي پژوهشه شپرس
ي به شناخت حکیم عزّالدین کیشی، سـوانح زنـدگی و   ا هواند دریچت یاي زیر مه شپاسخ به پرس

  زگشاید. آثار وي با
  یري شخصیت علمی و فکري حکیم عزّالدین کیشی کدام است؟گ لعوامل مؤثر در شک -1
  اي مهاجرت و یا تبعید کیشی از شیراز به کرمان چیست؟ه هعلل و انگیز -2
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اي فکري ارباب قـدرت  ه شرقابت سیاسی درون هیأت حاکمۀ اتابکان فارس و نیز گرای -3
  ست؟ا هنشمندان فارس داشتچه تأثیري بر سرنوشت حکما و دا

  آثار مسلمّ حکیم عزّالدین کیشی کدام است؟ -4

  نام، لقب و نسب
منابع گوناگون تاریخی و نیز نسخ خطی به جا مانده از آثار کیشی، نام وي را ابراهیم و لقب او را 

ا از ه نآ ند. البتّه نسبت او را برخی ازا هعزّالدین و نسبتش را کیشی منسوب به جزیرة کیش دانست
  ند که صورت دیگر همان کیشی است.ا ه) قیسی ذکر کرد159(ص  تاریخ وصافجمله 

  مراحل و سوانح زندگی عزاّلدین
از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی وي اطلاع چندانی در دست نیست. به دلایلی که پس از این 

  تم هجري دانست. اي سدة هفه لاشاره خواهدشد، شاید بتوان ولادت کیشی را نخستین سا

 اقامت در شیراز

رین شهر پر رونق و باشکوهی که ظاهرا در جوانی عزّالدین را از جزیرة کیش بـه سـوي   ت کنزدی
اي مختلـف  ه ـ هست. وجود مراکز علمی، دانشمندان و فرزانگان در حـوز ا هخود فراخواند شیراز بود

سیاسی و اجتماعی بـه ویـژه   دانش از یک سو و آب و هواي لطیف و سرسبز و نیز آرامش نسبی 
در سایۀ حکومت اتابک ابوبکر سعد زنگی و نیز توجه ویژة او به مراکـز طبـی چـون بیمارسـتان     

  ست. ا هاي عزیمت بدین شهر بوده همظفري شیراز از سوي دیگر، انگیز
وان پنداشت ت ید مش همتأسفانه سرآغاز سفر عزّالدین به شیراز روشن نیست. به عللی که گفت

ا از   ب هحصیلات اولیۀ کیشی و نیز مراتب کمال و پختگی وي در شیراز سـپري شـد  که ت اشـد؛ امـ
اي پایانی حکومت اتابک ابـوبکر سـعد زنگـی کـه بـا      ه لید که در ساآ یمنابع تاریخی چنین برم

اي اشتهار و بلوغ علمی عزّالدین همراه بود، بین ابوبکر سعد و تنی چنـد از علمـا از جملـه    ه لسا
هد که در نهایت ابوبکر سعد ادامـۀ حضـور ایشـان را درشـیراز     د یدین کیشی اختلافی رخ معزّال
هد. گفتنی است که از خیل تبعیدشـدگان  د یابد و با تهدید و ارعاب فرمان به تبعید آنان مت یبرنم

 لدین توره پشتی وا بدر منابع تاریخی نام سه تن از علما از جمله صدرالدین محمود اشنهی، شها
  ند. ا هست. چه بسا محکومان این حکم افراد دیگري نیز بودا هر نیامدت شعزّالدین کیشی بی

  ارد چنین است:د یاي تبعید برمه هکه تا حدودي پرده از انگیز تاریخ وصافگزارش صاحب 
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اد و     « اتابک باران انعام و اصطناع سرّاً و علانیه از سر علانیت و ساء طویـت بـر زهـاد و عبـ
و متصوفه فایض داشتی و جانب ایشان را بر ائمه و علما و افاضل مرجح دانسـتی و چـون    صلحا

به داعیۀ حسن اعتقاد خریدار متاع زهد و تقشفّ بود متسلسّان و متزهدان خود را در زي زهـادت  
دو ارباب بلاهت و اصـحاب نفـوس   ش یردند و به ایادي و انعامات او محظوظ مک یري مگ ه...جلو

و ند و نفوس ملکی دارند، از شـعوذه و احتیـال خـالی    ا یرا گفتی اولیاء و جلساء خداي تعالساذجه 
از خداوندان ذکاء و فطنت و اهل نطق و فضیلت مستشعر بودي و ایشان را  علی ضد هذا الحال

به جربزه و فضول نسبت دادي، لاجرم چند افراد از ائمه نامـدار و علمـاء بزرگـوار را بـه واسـطۀ      
علم حکمت ازعاج کرد و قهراً و جبراً از شیراز اخراج. از آن جمله امام صـدرالدین محمـود   نسبت 

الاشنهی الواعظ بود که استحضار و استبصار او در انتماء به کلی علوم عقلی و نقلی چون بیـاض  
  ... و این دو بیتی او راست: نهار از اقامت بینت استغنا داشت

  از صـــحبت تـــو کنـــون فـــراق اولیتـــر
  ون پــردة راســتی مخــالف کــردي   چــ

  

  بـــر درگـــه تـــو زرق و نفـــاق اولیتـــر      
ــر   ــراق اولیتـ ــن راه عـ ــس از ایـ ــا را پـ   مـ

  

  
و مولانا عزّالدین ابراهیم قیسی که ... در افـانین علـوم    7و امام علاّم شهاب الدین توده بشتی

تهدیـد تبعیـد   وحید عصر و فرید دهر و علامۀ روزگار و اعجوبۀ ادوار هم بدین مقدمات بـا صـد   
ت و        فرمود و باعث او بر انکار این طایفه، اشفاق او بود بر مال و ملـک کـه مبـادا بـه قـوت رویـ
درایت یکی را بر اسرار آن وقوف افتد و خللی سرایت کند و چون باري تعالی ملک او را عنقریب 

ك مـدتی مملکـت   ود آن همه عزم و حزم و راي جزم فایده نداد ... بعـد از انـد  ب هزوال مقدر کرد
چـون  » کلُّ شیء یرجع إلـی أصـله  «فارس که مانند در در صدف محروز و محفوظ بود به حکم 

دة احکـام مختلـف و تنـازع آراء متبـاین     ز تقطره در دریاي پریشانی غرق شـد و روز بـروز دس ـ  
  ). 159-158: 1338(عبداالله شیرازي، » شتگ یم

  وان دریافت که:ت یم تاریخ وصافاز گزارش 
وش در دستگاه اتابک ابوبکر و دخالت ایشان در تصـمیمات  پ هقدرت و نفوذ صوفیان خرق -1

  ست. ا هحکومتی انکار ناپذیر بود
وشان به پشتوانۀ صاحب منصبان حکومت در برابر حکمـا و فیلسـوفان   پ هندي خرقب فص -2

  ست. ا  تیزي صوفیانس هیادآور پیشینۀ دراز دامن فلسف
3- ه به امنیوري مال و ذخایر فراوان کـه  آ عت نسبی فارس در این دوره و فرصت جمبا توج

ود، ابوبکر سعد را بر آن داشت کـه بـراي نگهداشـت    ب هدر قالب مالیات و خراج و عشریه گرد آمد
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اي ناساز و انتقادهایی که گویا از سوي حکما و ه هذخایر خود، وضع موجود را حفظ کند و به زمزم
اي حکومت را سست کند، گوش فرا ندهـد و  ه هفت که پایر یو بیم آن مد ش یاندیشمندان ساز م

  به تهدید و تبعید آنان روي آورد.
اي پایـانی  ه ـ لید که تصمیم به اخراج علما از شیراز در سـا آ یچنین برم وصاف از سخن -4

  ست. ا هحکومت ابوبکر سعد گرفته شد
اد و     در کنار علائق زراندوزانۀ اتابـک،   وصافبه نظر صاحب  ارادت سـاده لوحانـه او بـه زهـ

ست. او این اشتیاق را با ذکر شـاهدي طنزگونـه از   ا هصوفیه در تعاملش با حکما، نقش آفرین بود
حکایـت کردنـد کـه روزي جـاهلی در     «ند که: ک یلدین محمد خوارزمشاه همراه ما ءحکومت علا

اضر شد بعـد از تقـدیم ترحیـب و    لباس تشیخ و تصوف به بارگاه دولت او [اتابک ابوبکر سعد] ح
تکریم، به انفاس و نصایح او تقریب جست. وقت نماز شام درآمد به اشـارت اتـابکی آن شـخص    

 اهدنا الصراط المستقیمامامت را تحریم نماز بست. بیچاره، معرفت مخارج حروف نیز نداشت. 
 ـ    ک در اعتقـاد مقلّدانـه   را چون طبع خود نامستقیم خواند. چون از اداء مکتوبـه فـارغ شـدند، اتاب

ر گشت و از روي استحسان و استعظام در حق او سـخن رانـد و صـلتی گرانمایـه ارزانـی      ت خراس
...» داشت. و نیک ماننده است این حکایت به احدوثۀ سلطان محمد خوارزمشاه کحذو النعل بالنعـل  

  ).159: 1338(عبداالله شیرازي، 
، نوشتۀ اواخـر  شیرازنامهاز زرکوب شیرازي صاحب دربارة انگیزة تبعید علما، گزارشی دیگر 

 ـا هقرن هشتم، در دست است. زرکوب ضمن تأیید پـار  اف  ي کـه ا هي از ادلّ بـر آن انگشـت    وصـ
، بر این باور است کـه اخـراج   شینانن همشایخ صلحا و گوشست به ویژه توجه اتابک به ا هنهاد

ست؛ و به نوعی سـتیز فقیهانـۀ   ا هین جاري بودلدا معلما نه تصمیم اتابک بلکه به اشارة خواجه اما
  ست و گوید:ا هخواجه با صاحبان علوم عقلی را مؤثر دانست

لدین جاري المکنّی به ابی نصر،امام اتابک بوده و استاد در علـوم شـرعی   ا مو اما خواجه اما«
نظیر خود نداشـت و در عربیـت و ادبیـات بـه غایـت مـاهر بـودي و در حـق مشـایخ صـلحا و           

ت خـود لازم         ۀشینان نیک معتقد بود و وظیفن هوشگ تربیت و تقویـت ایـن طایفـه بـر ذمـت همـ
ه چ ـ نلقول بـودي. و بنـابر آ  ا لاشت و در این صورت عظیم مقبود یود، و ذکر خیر دریغ نمب هداشت

غالب فن او علم شرع بود، در خاطر اتابک بنشاند که گروهی از علما و طلبه که در علوم حکمت 
مهارتی دارند، درس و دور ایشان خلاف طریقۀ سنّت و جماعت است و سبب اضـلال و  و اصول 

عتقادي عوام شیراز است. اتابک ابوبکر به اخراج آن طایفه از شیراز حکم فرمود. از آن جملـه  ا یب
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شتی و مولانـا عزّالـدین قیسـی و جمـاعتی     پ هلدین تورا بمولانا صدرالدین اشنهی ... .و امام شها
  ).98: 1390(زرکوب شیرازي، » ز ائمه را از شهر تبعید فرموددیگر ا

  تبعید به کرمان یا میهمانی

 ـ هدر همان روزهایی که اتابک ابوبکر سعد، عرصه بر علما و دانشـمندان شـیراز تنـگ کـرد     ود و ب
تصمیم به اخراج و تبعید آنان داشت، در کرمان نوبت حکومت به ترکان خاتون قراختـایی ملقـّب   

اده بود توانست اوضـاع کرمـان و نـواحی اطـراف را     ز كي ترا هترکان رسید. وي که ملک به قتلغ
ار شـرق و غـرب و     «سروسامان بخشد و حریم امنی براي صادر و وارد فراهم نمایـد و   اکثـر تجـ

غرباي امصار برّ و بحر توطنّ و اقامت کرمان را جهت صفاي هـوا و عـذوبت آب و سـعت منـزل و     
  ).59: 1394(ناصرالدین منشی کرمانی، ...» ل و کمال امن اختیار کردند خصب عیش و شمول عد

 ازرگانان،ب  نصبان،م بدر این باره، ناصرالدین منشی به عنوان نمونه به تنی چند از وزرا، صاح
لدین سدیدي زوزنی، ا جلدین فضل االله توران پشتی، مولانا تاا بشها«انشمندان و فضلا از جمله د 

  ).64-59ند. (همان: ک یاشاره م...» ضل العلما و الحکما عز الحق و الدین الکیشی و مولانا اف
سـت بـه محـلّ تبعیـد حکمـا و      ا هکه در فارس نگارش یافت ـ شیرازنامهو  تاریخ وصافدر 

که  سمط العلی للحضره العلیاو  تاریخ شاهیست؛ اما ا هدانشمندان و چگونگی آن اشاره نشد
ه به تبعیـد علمـا از شـیراز اشـاره     ک نند، بی آا هئیان کرمان را به قلم آوردهر دو سرگذشت قراختا

لـدین  ا باشند از دعوت و استقبال ترکان خاتون از علما از جملـه عزّالـدین کیشـی و شـها    ب هکرد
  ند. ا هشتی سخن گفتپ هتور

نقل و سپس ا را ه نا در گزارش منابع یادشده، ابتدا صورت عبارت آه تبا توجه به برخی تفاو
  ردازیم:پ یا مه نبه بررسی جزئیات آ

و مولانا افضل العلماء و الحکماء عزّالحقّ و الدین الکیشی را از شیراز استطلاب و استحضار «
فرمود و بر تربیت و اعزازش اقبال نمود و مدت بیست و پنج سال در کرمان، طبیب مبارك نفس 

معالی را به دعائم فضایل افراشته و ملابس علوم را به  و قدم و پیشوا و استاد ائمۀ امم بود، رواق
  ).63: 1394(ناصرالدین منشی کرمانی، » طراز تحقیق نگاشته

ي ناشـناخته دربـارة تـاریخ    ا هکه در قـرن هفـتم بـه قلـم نویسـند      تاریخ شاهیاز گزارش 
ن بیمـار  ید کـه ترکـان خـاتون، حـاکم کرمـا     آ یست، چنین بر ما هقراختائیان کرمان نگارش یافت

ود. متأسفانه آن قسمت از متن که مربوط به علل و عوامل بروز بیماري ترکان که ظاهراً در ب هشد
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ست و در پاورقی ا هست از متن افتادا هي بس ناگوار بودا هنظر مردم و از جمله نویسندة کتاب حادث
  ست.ا هکتاب نیز بدان اشاره شد 109صفحۀ 
 -بردّ االله مضـجعها -ت، حزن و فکر خداوند ترکان از حرقت آن مصیبت و لوعت آن فجیع«

ود و به غایتی کشیده که مرضی صعب و بیماري دشـوار بـر مـزاج مبـارك او     ب هبه حدي انجامید
مستولی گشت و از خواب و خور باز ماند و ظاهر بنیت روي در ضعف نهاد. چنانچه جمهور اطبا از 

افتند و زمان ی یفتادند و بر حقیقت مرض وقوف نمعلاج و مداواه آن عاجز شده و در مقام تحیر ا
  این مرض متمادي شد.

شینان و ساکنان صوامع دست تضرعّ و ن هاهالی کرمان را از خاص و عام زهره آب شده، گوش
نیاز به دعا برداشتند و عامۀ مردم بانگ و عویل از چرخ بـرین بگذاشـتند. صـاحب اعظـم فخـر      

روحه ـ را حدسی صایب روي نمود. گوییا الهام روح الأمین بود.   الملک شمس الدوله ـ قدس االله 
لدین کیشی ا سي به صدر امام علاّمه شما هبندة نویسندة این تاریخ را پیش خواند و فرمود که نام

اي متکاثر است باشد که به یمـن  ه هاي وافر و بهره اید نوشت که ایشان را در فنون علم حظّب یم
برین معصومۀ روزگار ببخشاید و روزي چند سـایۀ دولـت و    -و علا جلّ -نفس عیسوي او حق 

برکت همت او برین درویشان کرمان ارزانی دارد و امیر علاءالدین فرخشاه را به اسـتدعاء او بـه   
پارس فرستاد. خداوند سبحانه و تعالی آن توفیق رفیق طریق مولانا صـدر امـام معظـم علامـه،     

 ـ  قدوه الأفاضل، مجموع المفاخ الـدین، زیـن   و هر و الفضایل محرز علوم الأواخـر و الأوایـل عزّالمل
الإسلام و المسلمین، ناصح عظماء السلاطین، ابراهیم دامت فضایله کرد و این مجموعۀ سـعادت  

خر گردانید و به توجمودن به خطّۀ کرمان رغبت نمود. سـایر افاضـل و اکـابر غنیمتـی     ن هاو را مد
قدم او را قوي دانستند. او نظـر عمیـق بـر آن مـرض خداونـد ترکـان       شناختند و جمهور مردم م

عصر آن عارضه را از معـده    ءآن را به حق المعرفه بشناخت. اطبا  ،گماشت و به اسباب و علامات
 8نداشتند. او را حدسی صائب بیفتاد که این عارضه در جگر است. تدبیر آن به معجـون حبـار  پ یم

آن علاج، مرض  ۀدبیري بود بر غرض صواب. صواب آمد و به واسطشناخت و راستی را آن نیز ت
روي در انحطاط نهاد و در اندك زمانی بکلی زایل گشـت و صـحتی تمـام روي نمـود. خداونـد      
ترکان او را ارتباط فرمود و در احترام و تمکین او غایه المرتبه بیفزود و اهل کرمان دم و قـدم او  

  ).109-110: 1355(تاریخ شاهی، » مبارك شناختند
  ید که:آ یچنین بر م تاریخ شاهیو  سمط العلیاي ه شاز برابر نهاد گزار

هر دو متن بر دعوت ترکان خاتون از عزّالدین کیشی تأکید دارند؛ اما تـاریخ شـاهی بـه     -1
  ست.ا همدت اقامت کیشی در کرمان نپرداخت
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هنگـی ترکـان خـاتون و    دعوت از کیشی رادر ردیف یک سلسـله اقـدام فر   لعلیا طسم -2
اي دیگـر از  ه تست و به همین مناسبت به دعوت از شخصیا هدعوت از افاضل و دانشمندان دید

لدین فضل االله توران پشتی، تاج المله و الدین السدیدي الزوزنی، مولانا حافظ الدین ا بجمله شها
  ست.ا هنسفی و ... نیز اشاره کرد

تاریخ امۀ ترکان خاتون از عزّالدین کیشی به قلم صـاحب  ن ته متن دعوک نبا توجه به ای -3
وان گفت که دعوت ت یري برخوردار است. مت شست، سخن وي از اصالت بیا هدش هنگاشت شاهی

ندیشی براي درمـان ترکـان خـاتون    ا هست و گویا به منظور چارا هاز کیشی متفاوت از دیگران بود
  ست.ا هصورت گرفت

ست و سرانجام قرعه به نـام  ا هلدین محمد کیشی بودا سدعو، شما که نخستین مج ناز آ -4
وان احتمال دادکـه عزیمـت عزّالـدین کیشـی بـه کرمـان، بـه اشـارة         ت یم  ،ستا هعزّالدین خورد

سـت و یـا   ا هلدین مهیـا نبـود  ا سست و گویا به هر دلیل، شرایط سفر براي شما هلدین بودا سشم
ا و ه ـ تبهانـۀ دعـوت ترکـان خـاتون، عزّالـدین را از مزاحم ـ      ست بها هلدین خواستا سه شمک نای

اي دربار اتابک ابوبکر و تهدید تبعید، به طرزي آبرومندانه برهاند و او را راهی کرمان ه یوئج هبهان
لـدین  ا سگرداند. هر چند تا کنون هیچ سند قابل اعتمادي که مؤید پیوند و نسبت خویشـی شـم  

ست، اما با توجه به نزدیکی سن و سال این دو ا هاشد به دست نیامدب هکیشی و عزّالدین کیشی بود
مان ایشان در شـیراز، حتـّی مـرگ    ز مبه هم، یعنی ولادت هر دو در اوایل قرن هفتم و حضور ه

ا در فاصلۀ زمانی بسیار اندك یعنی در دهۀ پایانی قرن هفتم و نیز علائـق مشـترك هـر دو    ه نآ
توان هر دو را از یک خانواده و حتّی شاید برادر دانست؛ اما فعـلا تـا   یعنی طب و فلسفه چه بسا ب

  وان بر آن پاي فشرد.ت یپیداشدن اسناد و مدارك قابل اعتماد نم
واند سفر عزاّلدین بـه کرمـان و   ت یافزون بر گزارش دو متن یادشده، شاید بهترین سندي که م - 5

بـه  مسالک البغیه الی مدارك المنیه است که در کتاب ساند، شواهدي ر  اقامت در آن دیار را به اثبات
  ردازیم.پ یا مه نود. اینک به برخی از آش می هقلم خود نویسنده یعنی عزالدین ابراهیم کیشی دید

وي هنگام بررسی بیماري مالیخولیا و جنون و تجویز معجون مفرحّ، ضمن برشمردن اجزاء و 
مرارا وافره و دفعات متکاثره و قد عالجت به فی کوره فقد جرّبته «نحوة ترکیب و تهیۀ آن گوید: 

  /الف).121(عزّالدین کیشی، مسالک البغیه، ورق » کرمان من قنط المعالجون من افاقته، فأبلَّ
ودم و در منطقۀ کرمان بیماري را کـه اطبـا از بهبـود وي    ب هبارها آن را (آن معجون را) آزمود

  جون مداوا کردم و بهبود یافت. ودند به وسیلۀ این معب هنومید شد
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فتد گوید: ا یي که براي بیماران مبتلا به تب و گرمازدگی سودمند ما هنین در بیان نسخچ مه
ن      « ، یؤخـذ مـ نسخه أخُري، صالحه لذوي الحمی و اصحاب الحراره و الیبوسه، نافعـه لهـم جـداً

یذ و البنفسج الیابس و التربـد و  و مکد من الترنجبین و الشیرخشت و الفان 100فلوس الخیار شنبر 
بت هذا المعجونَ فی علل المعده إذا کانت مع المواد الصـفراویه و   لب اللوز الحلو المقشَّر .... أنا جرَّ
ن عجـز    البلغمیه مع غلبه الصفراء فصادفتها فی غایه النفع و عالجت به منهم فی کوره کرمان، مـ

/ب). و یا در بیان بیمـاري ماشـرا (=ورم   189همان، ورق » (عن علاجه المعالجون فبَرأ عن العله
فی الماشرا: هذا ورم دموي یظهر فـی الوجـه و الجبهـه و ربمـا     «دموي) و شیوة علاج آن گوید: 

صعد الی الرأس. و سببه سخونه الدم و غلیانه فی العرق ... و علاجه، الفصد و حجامه السـاق ... .  
کان به الماشرا و لم یعالجوه علی الصواب حتی حدث بـه ورم   و قد حضرت علیلاً بکوره کرمان و

ه بالفصد... /ب). چه بسـا یکـی از بیمـاران    193(همان، ورق » الصدر و کان قریبا من القلب فامرتُ
اشد که نویسنده ذکر نـام وي  ب هند، همان ترکان خاتون بودا همورد اشاره که در کرمان معالجه شد

  ست.ا هرا مصلحت ندید

  زاّلدین کیشیوفات ع
اثنتـین و تسـعین و سـتمائه     ه�ضمن برشمردن وقایع سن مجملفصیح خوافی در جلد اول کتاب 

  ) گوید: 692(
(فصـیح  » وفات مولاء اعظم عز المله و الدین الکیشی الحکیم و او در کرمـان سـاکن بـود   «

ود را در کرمـان  اي پایان عمـر خ ـ ه ل) بنابراین پیداست که عزّالدین سا366: 1، ج1341خوافی، 
  ست. ا هسپري کرد

مدت بیست و پـنج سـال در   «اگر قول ناصرالدین منشی کرمانی را که گوید عزّالدین کیشی 
بپذیریم و طبق گفتـۀ فصـیح   » کرمان طبیب مبارك نفس و قدم و پیشوا و استاد و ائمۀ امم بود

روج وي از شیراز چه به صورت بپنداریم و این زمان را با روزهاي خ 692خوافی تاریخ وفات او را 
به دعـوت ترکـان خـاتون، مقایسـه کنـیم در       لعلیا طسمو  تاریخ شاهیتبعید و یا به تصریح 

ه اخراج و تبعید عزّالدین کیشـی بـه تصـریح تـاریخ     ک نویم و آن ایش یا با تناقضی روبرو مج نای
کر بـه گـواه مـورخین از    ست. اتابک ابـوب ا هرفتگ توصاف به دستور اتابک ابوبکر سعد زنگی صور

در جمـادي الاولـی سـنه ثمـان و خمسـین و سـتمائه منشـور        «جمله زرکوب شیرازي که گوید 
سلطنتش به دست منشی قهر طی شد و جام غم انجامش به دور انتقام بی می و مرکب حیاتش 
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 ..درآمدي بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی.
٦٩  

ین )؛ ناچار باید پذیرفت کـه دسـتور تبعیـد عزّالـد    101: 1390(زرکوب شیرازي، » به تیغ اجل پی
 لعلـی ا طسـم ست. از سوي دیگر عباس اقبال در تعلیقات خود بر ا هصادر شد 658پیش از سال 

لدین فضل االله بن حسین توران پشتی یزدي که او را به گفتۀ فصیح خوافی، قتلغ ا بشها«گوید: 
از شیراز براي تدریس در مدرسۀ ترکانی که خود بناي آن را در همان سـال   656ترکان در سال 

  ).246-245: 1394(ناصرالدین منشی کرمانی، » اتمام رسانده بود خواست به
لدین فضل االله توران پشتی و عزّالدین کیشی به کرمان همزمان ا باگر بپذیریم که ورود شها

یعنی حدود دو سال پیش از مرگ اتابک ابوبکر سعد زنگی و یک سال پس از  656یعنی در سال 
را براي عزیمت عزّالدین کیشی بـه   656وان تاریخ ت یرخ داده باشد م 9روي کارآمدن قتلغ ترکان

 25، توقف عزّالدین را در کرمان العلی  طسمه صاحب ک نکرمان پذیرفتنی دانست. نکتۀ دیگر ای
). جمع دورة بیست و پنج سالۀ توقف کیشی در کرمان (طبـق گفتـۀ   62ست (همان: ا هسال دانست

سد و با تاریخ وفـات  ر یم 681) به تاریخ 656د به کرمان (سال ) با سال وروسمط العلیصاحب 
) حـدود یـازده سـال فاصـله دارد. شـاید در      692ست (یعنی سال ا هعزّالدین که فصیح خوافی گفت

اشـد و یـا   ب هست و در این باره سـهو القلمـی رخ داد  ا هبود 35، عدد 25منابع سمط العلی به جاي 
مربوط به کل دورة پس از  در کرمان ساکن بوداو (عزّالدین) ست ا هسخن فصیح خوافی را که گفت

خروج از شیراز و اقامت در کرمان ندانیم و کیشی در این فاصله بیش از ده سال را در شهر و دیار 
  10اي پایانی دوباره به کرمان بازگشته باشد.ه لاشد و ساب هدیگري سپري کرد

  لدین کیشیا سعزاّلدین کیشی یا شم
لدین محمد بـن احمـد بـن عبـداللطیف کیشـی از      ا سپیش از این اشاره شد، حکیم شم هک نچنا

عرفاي قرن هفتم هجري است که در علوم رایج عصر خـود اعـم از فقـه و فلسـفه و طـب و ...      
در کیش و وفات او بـه   615ست. ولادت وي در سال ا هسرودن شعر فارسی و عربی دستی داشت

کلیۀ منابعی که از  11ست.ا هنیز به خاك سپرده شد اج نست و در هماا هدر شیراز رخ داد 694سال 
لـدین و آثـار وي اشـاره    ا سقرن هفتم و همزمان با روزگار زندگی شمس الدین کیشـی بـه شـم   

ست؛ اما به عللی که بدان خواهیم ا هلدین بودا سند همگی اتّفاق نظر دارند که لقب وي شما هکرد
اي عزالدین کیشی را به اشتباه بـه  ه هپژوه، برخی از کتب و رسال  شقی داناد محمدتی هپرداخت زند

  12ست.ا هلدین کیشی نسبت دادا سشم
ه از ک ـ نایـن کتـاب چنـا   «گویـد:   مسالک البغیه الی مدارك المنیهمثلا در معرّفی رسالۀ 
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   ..درآمدي بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی.
٧٠  

ین کیشـی  لـد ا سدیباچۀ آن پیداست از عزّالمله و الدین کشی [کیشی] است و او باید همان شـم 
  ).462:  1363ژوه، پ ش(دان... »  قانونباشد که استاد قطب رازي بود در آموختن 

لدین ا بست. قطا هلدین کیشی شاگردي به نام قطب رازي نداشتا سشایان ذکر است که شم
در دمشق در گذشـته و در قبرسـتان صـالحیه بـه      776رازي از حکماي شیعی است که در سال 

ا خبري نیسـت و  ه هاز تاریخ ولادت قطب رازي در منابع تاریخی و تذکر 13ست.ا هدش هخاك سپرد
لدین در ا ساشد باز هم با توجه به وفات شمب هه نام برده در اواخر قرن هفتم نیز به دنیا آمدچ نچنا

) شاگردي قطب رازي نزد وي منتفی است؛ بنابراین مسـلمّ اسـت کـه    694دهۀ پایانی این قرن (
سـت. زیـرا ایشـان در    ا هژوه به جاي شیرازي نشسـت پ شتباهاً در نوشتۀ استاد دان، اش»رازي«لفظ 

در یـک   مسـالک که با رسـالۀ   اختصار القانونمعرّفی رساله دیگر عزّالدین کیشی یعنی رسالۀ 
این کشی [کیشی] بایـد  «ست و گوید: ا همجموعه قرار دارد، به درستی لفظ شیرازي را به کار برد

  ).232: 1339(همان، » ) استاد پزشکی قطب شیرازي باشد694کشی (ملدین ا سهمان شم
قال مولانا الصدر الأنام و الحبـر التمـام بقیـه    «ست: ا هآمد مسالکه در آغاز رسالۀ ک یدرحال
(عزّالـدین کیشـی،   » ستاد الخلف، افضل المتأخرین عز الملّه و الدین الکیشـی رحمـه االله  ا ،السلف

قال مولانا الصدر الأعظم «گوید:  اختصار القانونو یا در آغاز رسالۀ  ).118رسالۀ مسالک: ورق 
و الحبر المعظم، مفتی الفریقین، امام المـذهبین، کشـاف المشـکلات، مفتـاح المعضـلات، بقیـه       
السلف، استاد الخلف، قدوه اهل الحق، حجه االله علی الخلق، مبین حقایق الفروع و الأصول، مقرر 

قول، أفضل المتأخرین، مکمل علوم الأولین و الآخرین، عز المله و الحـق و  دقایق المعقول و المن
الدین، زین الإسلام و المسلمین، أخ الملوك و السلاطین، سرّ االله فی الأرضین، صاحب البیـان و  

  /پ).1(عزّالدین کیشی، رسالۀ اختصار القانون، ورق » لثانی ... ا یالمعانی، شافع
اف  ي چـون  ا هالدین کیشی در منابع معتبر و شناخته شداما به رغم ذکر نام عزّ ، تـاریخ وصـ

و ... دلیل این لغزش و انتساب نادرست چیست؟ شاید بتوان مـوارد زیـر را در بـروز     سمط العلی
  این اشتباه دخیل دانست: 

  ند؛ بنابراین نسبت هر دو کیشی است.ا ههر دو نویسنده منسوب به جزیرة کیش بود -1
ست. حتیّ تاریخ وفات هر دو طبق گفتـۀ منـابع   ا هر دو اوایل قرن هفتم هجري بودزادروز ه - 2

  ست. ا هبود 694و  692تاریخی از جمله مجمل فصیحی در فاصلۀ بسیار نزدیک به هم یعنی سال 
لدین با بزرگانی چون خواجه نصیر و خاندان جوینی و نیـز شـاگردي   ا سپیوند علمی شم -3

لـدین و  ا سنین مذاق عرفانی شمچ ملدین شیرازي نزد وي و ها بو قطافرادي چون علامۀ حلّی 
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 ..درآمدي بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی.
٧١  

ر عزّالدین به فلسفه و علـوم عقلـی کـه مـورد نکـوهش و بغـض اتابکـان        ت شگرایش هر چه بی
  لدین و خمول و گمنامی عزّالدین افزوده باشد.ا سر شمت شواند بر شهرت هر چه بیت یست ما هبود

  هارت پزشکی.اشتغال هر دو به دانش و م -4
در دورة معاصر نیز توجه پژوهشگرانی چون علاّمه قزوینی،عباس اقبال آشـتیانی و سـعید   -5

لدین بر عزّالـدین سـایه افکنـد و اسـتاد     ا سست که آفتاب شما هلدین سبب شدا سنفیسی به شم
  لدین نسبت دهد.ا سژوه نیز آثار عزّالدین را به شمپ شدان

نهفتـه اسـت کـه وقتـی بنـا       تاریخ شـاهی لدین در روایت ا سر شمت شگواه شهرت بی -6
لدین ا سود براي درمان ترکان خاتون قراختایی پزشکی را از شیراز دعوت کنند، ابتدا به شمش یم

لدین بیش از عزّالـدین  ا سهد که در آن زمان نام و آوازة شمد یود و این نشان مش می هنامه نوشت
  ست.ا ها بوده نبر سر زبا

  عزاّلدین کیشی آثار
نـد،  ا هه منابع تاریخی از جایگاه فلسفی، فقهی، کلامی، اصولی و طبی عزّالدین سخن گفتک نبا ای

نان ادامه چ ماما متأسفانه از رسائل غیر طبی وي اثري در دست نیست. البتّه جستجوي نگارنده ه
معرفـی کوتـاه و مختصـر آثـار     ا به ج ندارد. امید است که دیگر آثار وي نیز شناسایی شود. در ای

  ردازیم:پ یطبی وي م

غیه الی مدارك المنیه -1 کتاب مسالک الب  
که  90که بعداً معرّفی خواهدشد، در مجموعۀ شمارة  اختصار القانوناین کتاب به همراه رسالۀ 

د دیـده  ش ـ یپیش از این در کتابخانۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نگهداري م ـ
اي دیگـر بـه کتابخانـۀ    ه ـ هود. چند سال پیش مجموعۀ یادشده به همراه شـماري از نسـخ  ش یم

مسـالک  ست. این مجموعه شامل پنج رساله اسـت. رسـالۀ   ا همرکزي دانشگاه تهران انتقال یافت
  ذیرد.پ یپایان م 209/پ آغاز و به ورق 118است که از ورق ه نپنجمین و آخرین آ البغیه

رین اثر عزّالدین است، از سرسام آغاز شده و پس از ذکر هـر یـک از   ت مدر این رساله که مه
سـت بـه   ا هندي شدب متقسی مسلکاي اعضا و جوارح انسان که هر کدام در یک یا چند ه يبیمار

ابد. ی یاي گوناگون پایان مه هاي علاج و تجویز نسخه هعلل و اسباب وقوع بیماري، علائم آن، را
  نواع سموم است. آخرین فصل کتاب، دربارة ا

اي طبی دیگـر نیـز   ه هنویسنده علاوه بر تجویزهاي معمول و متداول که بیش و کم در رسال
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 ـ مردازد و شاید بتوان گفت که مه ـپ یود، به بیان تجربیات شخصی خود مش می هدید رین بخـش  ت
نمط «است که جنبۀ نوآورانه دارد. نویسنده این بخش ها را اغلب با عنوان ه تکتاب همین قسم

اي تجـویزي خـود کـه شـامل دارو و یـا معجـونی       ه هند و یا دربارة برخی از نسخک ییاد م» آخَر
/ الف). ایـن  121، ورق مسالک البغیه» (فقد جرّبته مراراً وافراً و دفعات متکاثره«ود گوید: ش یم

  ست.ا هورق در قطع رحلی است که به خط نسخ نگارش یافت 90نسخه داراي 

  نوناختصار القا -2
است. القـابی کـه در آغـاز ایـن      90ورق دارد و نخستین رساله از مجموعۀ شمارة  96این رساله 

قال مولانا صدر الأعظم و الحبر المعظـم، مفتـی الفـریقین، بقیـه     «ست؛ مانند ا هرساله به کار رفت
عزّالـدین  » (السلف، استاد الخلف، أفضل المتأخرین، عزه المله و الدین، زین الإسلام و المسلمین

اي یادشـده در آغـاز   ه ـ بهمانندي لق ـ 14 / ر)1ورق  اختصار القانون:، 90کیشی، نسخۀ شمارة 
  هد که هر دو رساله از عزّالدین ابراهیم کیشی است. د یرسالۀ مسالک البغیه، نشان م

نوشتۀ ابن سـینا را خلاصـه    القانون فی الطبنویسنده در این رساله، بخش اول کتاب کلیّات 
، المعـزو  الإختصار القـانون اما بعد، فقد سألنی بعض المختلفه إلی الأعزه علی «ست و گوید: ا هدکر

إلِی الشیخ ابی علی رحمه االله فاختصرته اختصاراً یجمع إلی الشرح الإیجاز و الی الإیجاز ما یضـاهی  
  ا/ ر). (همان، ورق» الإعجاز و قد انهیت الکلام فی التحقیق نهایته و بلغت البحث غایته

اما بعد، گروهی از کسانی که نزد بزرگان رفت و آمد داشتند،گزینشی از قانون ابن سـینا را از  
ي کـه بـه ایجـاز انجامـد و     ا همن درخواست کردند. من نیز به اختصار قانون دست یازیدم. گزیـد 

  ایجازي که به اعجاز مانند است. سخن را در تحقیق قانون به سر حد رساندم.

  زبدهرسالۀ  -3
 807ست که در کتابخانۀ ملـک در مجموعـۀ شـمارة    ا هر نماندت شاز این رساله نیز یک نسخه بی

، موضـوعات پراکنـدة    25ود. این مجموعه شامل ش یدیده م رساله است که اغلب در طب و بعضاً
/ ر) شـروع  117کلامی و فلسفی است. این رساله چهاردهمین رسالۀ مجموعه است که از برگ (

  ابد. ی ی/ پ) پایان م125( ود وش یم
و الصـلوه علـی سـید     بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمدالله کفـی افضـاله  «آغاز:  

المرسلین محمد و آله. قال مولانا الصـدر المعظـم، الإمـام الأعظـم، الفاضـل المفضـل، الکامـل        
جم، منبع علـوم الأوایـل،   المکمل، الفیلسوف المحقق، قدوه اکابر الأمم، أفضل علماء العرب و الع



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

 ..درآمدي بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزاّلدین ابراهیم کیشی.
٧٣  

مجمع المناقب و الفضایل، محمود الشیم و الشمایل، عزّ المله و الدین، زین الإسلام و المسلمین، 
  ناصح الملوك و السلاطین، ابراهیم بن الحکیم الکیشی، أدام االله معالیه و کبت اعادیه.

 بالزبـده ره الی... و سـمیته  و بعد، فانّ عصابه من تلامذتی التمسوا منّی انجاز المسائل المقر
  15 /ر).1ورق  زبده،...» (

ید که کتابت نسخه در زمـان  آ یچنین بر م» أدام االله معالیه و کبت أعادیه«از عبارت دعایی 
  ست.ا هحیات مؤلف صورت گرفت

  رسالۀ وسائل الوصول إلی مسائل الفصول -4
الله الرحمن الرحیم، اما بعد،نحمـد  بسم ا» :ودش یاین رساله شرح فصول بقراط است و چنین آغاز م

االله الذي جعل معرفته لمرض القلوب شفاء و خلق لکلّ داء دواء و الصلوه علی أفضل من اوحیـی  
إلیه و أکمل من عول من الرساله علیه، حبیب االله، ابی القاسم محمد بن عبداالله بن عبد المطلـب  

  علومهم کل حجاب. بن هاشم، انقشع بنجومهم ظلام کل إرتیاب و انکشف ب
ین علـی حفـظ      فانّی لما رأیت جماعه من المختلفه إلی الأعزه علی من طالبی صـناعه مکبـ
فصول ابقراط و وجدت ذلک الکتاب مع احتوائه علی فواید جمیله و عواید الجلیله یمـل الطـالبین   

صاراً لطیفاً بحیث بطول عباراته و الفاظه و ان اعجبهم بملجات معناه و الحاظه اختصرت الفاظ اخت
عاد إلی النصف بل اقلّ و لافات منها معنی لا اختلّ مع اشتماله علی ازاله الإبهام مـن کلامـه و   
احتوائه علی مقصده و مرامه و سمیته وسائل الوصول إلی مسائل الفصول. و اسئلک اللهم التوفیق 

(عزّالـدین  » مقالـه الأولـی ...   و الصواب و النفع للطلاّب إنکّ أنت الوهاب و هو سـبع مقـالات. ال  
/ر). تنها نسخۀ این رسالهبه شمارة 2/پ و 1، ورق وسائل الوصول الی مسائل الفصولکیشی، 

  16ود.ش یدر مجموعۀ نسخ خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوي نگهداري م 5155
ط شخصـی    1166ست و در سال ا هکتابت شد 1123رسالۀ مزبور به خطّ نسخ در تاریخ  توسـ

  ست.ا هلعابدین وقف کتابخانه گشتا ننام زیبه 
لـدین  ا دکیشی توسط شخصـی بـه نـام مولانـا عمـا      وسائل الوصولگفتنی است که رسالۀ 

ست. از این شرح یک نسخۀ خطّی وجود دارد که در کتابخانـۀ مجلـس در   ا هعبدالرّحیم شرح شد
ق هنـدي اسـت، بـدون    ود. خطّ این نسخه نستعلیش ینگهداري م 6/6876ي به شمارة ا همجموع

  سطري است.  16برگ  83اي آن ه گست. تعداد برا هذکر نام کاتب و در قرن دوازدهم کتابت شد
بسم االله الرحمن الرحیم، نحمدك یا من بیده تـدبیر الأمـور و تعریـف    «آغاز رساله چنین است: 
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ی من اصـطفیته مـن   الفصول و الدهور. یا کافی المعلولات و العلل، شافی الأمراض و العلل، صلّ عل
و بعـد فیقـول الأسـتاد    » أنزلت علیه من القرآن ما هو شفاء و رحمـه للمـؤمنین  «عبادك المونقین و 

العلاّمه، قدوه الحکماء المحققین و أسوه العلماء المدققین عماد المله و الدین مولانا عبـدالرحیم سـقی   
من مؤلفات المـولی   مسائل الفصولوسایل الوصول الی الرضوان و السکینه ... . علی  االله شبرمته

...» المعظم عن المله و الدین ابراهیم الکیشی تغمد االله بغفرانه، بعـد ذکـر الخطبـه، المقالـه الأولـی      
  17 ، برگ اول).شرح وسایل الوصول الی مسائل الفصول(مولانا عمادالدین عبدالرحّیم، کتاب 

  نهایه الاتقان فی حمایه الابدان -5
نگام بحث دربارة بیماري مالیخولیا و جنون، طبق رویـۀ  ه ،ی در رسالۀ مسالک البغیهعزّالدین کیش

ا، دو نوع علاج اجمالی و تفصیلی پیشـنهاد  ه کر فصول کتاب یا همان مسلت شمعمول خود در بی
اي خود به نام ه هند. و در تبیین علاج تفصیلی، تکمیل بحث را به مطالعۀ یکی دیگر از رسالک یم

، فللـدموي،    «وید: گ یهد و مد یحواله م تقان فی حمایه الابداننهایه الا و علاجه أمـا اجمـالاً
الفصد من الاکحل و الباسلیق أوالصافن. إن کان سببه احتباس الطمث و سقی طبیخ الافتیمـون  
بعد نضج الخلط و ترتیبه ثم التوسع فـی الأغذیـه و ترطیـب المـزاج للصـفراوي و تنقیـه البـدن        

یلج و الافتیمون و ماءالجبن بعد تـدبیر المرطـب، ثـم تبـدیل المـزاج. و للسـوداوي       بمطبوخ الاهل
لکـلّ    :استفراغ السوداء بالفصد إنْ وجد الدم غالبا و الإسهالُ بمطبوخِ الأفتیمون .... و اما علاج التفصیلی

کتابنـا المسـمی ب   واحد من هذه الانواع علی حدته فمفوض تحقیقه إلی الکتب المطوله و ستجده فی 
  /ب).120، ورق مسالک البغیه(عزاّلدین کیشی، ...»  نهایه الإتقان فی حمایه الأبدان

للعین امراض «رده گوید: ک هاي چشم نیز به کتاب یادشده اشاره يافزون بر این در بیان بیمار
نهایـه  ب   یسـم کثیره لایتسع ذکرها کتابنا هذا، فلیطلب ما لم نذکره من أمراضها من کتابنا الم

  /ب).133(همان، ورق » الاتقان فی حمایه الأبدان

  شفا -6
 ـ  ا هنام داشت شفااي نویسنده ه بیکی دیگر از کتا ي از بیمـاري نـافض   ا هسـت. وي در بیـان گون

خاتمه فی النافض بلا حراره و قدیعرض بادوار نافض لا یسخَّن ولا یفضی إلِـی الحمـی   «(=لرز) گوید: 
و علاجه مسهلات الصفراء و استعمال المبردات. و إما بلغم زجاجی ینتشر فـی البـدن   و سببه إما صفراء 

بلا عفونه و علاجه تلطیف التدبیر و نفض البلغم و الادرار و التعریقُ بالحمام و الکد و التعبِ. و لـَه اربعـه   
  ف).  / ال190(همان، ورق » ان شاءاالله تعالی الشفااسباب أخُري، ستجدها فی کتاب 
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  یريگ هنتیج
حکیم عزّالدین ابراهیم کیشی، فیلسوف، پزشک و صاحب نظر در علـوم عقلـی و نقلـی در سـدة     

سـت و در  ا هه از نسبتش پیداسـت جزیـرة کـیش بـود    ک نیست. زادگاه وي چناز یهفتم هجري م
  ست. ا هشیراز به تحصیل علم پرداخت

د کیشـی و ا  ا سحضور وي در شیراز در کنار شم  ـ   لدین محمـ اي ه ـ ششـتغال هـر دو بـه دان
سـت  ا هلدین و احیاناً برخی عوامل دیگر سبب شدا سر شمت شگوناگون از جمله طب و شهرت بی

ر زبانزد گردد و در سایۀ نام او، رفته رفته آثـار و شخصـیت   ت شلدین بیا سکه در گذر ایام نام شم
نسخ خطـّی نیـز آثـار وي بـه نـام       ه باید آفتابی نگردد و حتّی امروزه در فهرستک نعزّالدین چنا

  لدین کیشی قلمداد گردد.ا سشم
ا و مقایسـۀ القـابی کـه در    ه نلدین و انتشار آا سنگارنده پس از تحقیق در مجموعۀ آثار شم

اي درون متنـی و تـاریخی،   ه ـ هست و نیـز دیگـر قرین ـ  ا هاي آثار عزّالدین کیشی آمده هآغاز نسخ
ین بازشناسـد و در  ا سا را از رسائل شمه نین کیشی بردارد و آتوانست پرده از آثار حکیم عزّالدلد

  پرتو آن به معرّفی شخصیت عزّالدین بپردازد.
ید که در روزگار اتابک ابوبکر سعد زنگی بـه دلایلـی از جملـه    آ یاز منابع تاریخی چنین برم

مجادلات فلسـفی و   تحریک برخی از صوفیان یا اشارة فقیهان و احیاناً ناخرسندي اتابک از طرح
کلامی و شاید انگشت نهادن حکما بر عملکرد سیاسی و اقتصـادي وي، سـرانجام تنـی چنـد از     

  ردند.گ یوند و از شیراز تبعید مش یایشان از جمله عزّالدین کیشی مورد بغض سلطان واقع م
مـت وي  مقصد بعدي عزّالدین کرمان بوده است؛ اما روایت مورخین دربـارة تبعیـد و یـا عزی   

ه برخی رفتن عزّالدین از شیراز را اجبار و تبعید دانسته اند؛ اما منابع ک نیکدست نیست. به رغم ای
  دیگر، دعوت رسمی ترکان خاتون، حاکم قراختایی کرمان را دخیل دانسته اند.

ود و مقدمات اقامـت و  ش یبه هر حال عزّالدین در کرمان مورد استقبال ترکان خاتون واقع م
  ردد.گ یابت وي فراهم مطب

ست که سوانح زندگی حکیم عزّالدین ابراهیم کیشـی را بـا تکیـه بـر     ا هاین نوشتار بر آن بود
منابع متقن و مسلمّ تاریخی و مستندات درون متنی رساله هایش بازکاود و اصالت آثار وي را در 

  حد توان نشان دهد.
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  ها ادداشتی
 ).60، (ص خ علوم عقلی در تمدن اسلامیتاری، 1336. ر.ك. صفا، ذبیح االله، 1

 ).88، ترجمه مسعود رجب نیا، (ص تاریخ طب اسلامی، 1371. ر.ك. براون، ادوارد، 2

) و نیـز ر.ك. محقـق،   179-165، (صص تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، 1336. ر.ك. صفا، ذبیح االله، 3
 ).76-57، (صص فیلسوف ري، 1349مهدي، 

)، ترجمـۀ بـاهر   349، (ص اي خلافـت شـرقی  ه نتاریخ پزشکی ایران و سرزمی، 1386. الگود سیریل، 4
 ).36، ترجمۀمشکوه، سید محمد(ص 1385، دره التاجسعود، م نلدین شیرازي،محمودبا بفرقانی و نیز ر.ك. قط

 ).95، (ص فارسیان در برابر مغولان، 1394. خیراندیش، عبدالرسول، 5

 .35، ص دره التاج. ر.ك. 6
 هراً توران پشتی است.. ظا7
 . این لفظ در متن تاریخ شاهی نیز فاقد هر گونه نقطه است.8
توسط امرا و بزرگان کرمان به جانشـینی   655لدین محمد] در سال ا بترکان خاتون پس از مرگ شوهرش [قط. «9

 ).222-221: صص 1394 ،(ناصرالدین منشی» دش هشوهرش برگزید
و «سـت و گویـد:   ا هاي پایانی حکومت اتابک ابوبکر پنداشـت ه لد علما و دانشمندان را در سا. البتهّ وصاف نیز تبعی10

ود آن همه عزم و حـزم و راي جـزم فایـده نـداد ... بعـد از      ب هباري تعالی ملک او را عنقریب زوال مقدر کرد چون
دریـاي پریشـانی غـرق     اندك مدتی مملکت فارس که مانند در در صدف محروز و محفوظ بود ... چون قطره در

 )159: ص 1338لحضره، ا ف(وصا...» شد 
 615لدین محمد بن احمد بن عبداللطیف کیشی حکیم، عارف، فیلسوف و طبیب قرن هفتم که در سـال  ا س. شم11

مجموعـۀ آثـار حکـیم    سـت. نگارنـده در کتـاب    ا هچشم از جهان فـرو بسـت   694ست و به سال ا هبه دنیا آمد
به همت مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ در تهران به چـاپ   1390که در سال  کیشیلدین محمد ا سشم

مجموعه آثار ست. دربارة ولادت و وفـات وي ر.ك  ا هست به تفصیل دربارة سوانح زندگی وي سخن گفتا هرسید
 .22و  16، ص لدین محمد کیشیا سحکیم شم

 لدین کیشـی ا سمجموعه آثار حکیم شماز چاپ کتـاب  . نگارنده نیز ابتدا متوجه این اشتباه نبود و حتیّ پیش 12
مجلۀ آینـۀ میـراث منتشـر     36- 37در شمارة » لدین کیشیا سنگاهی به زندگی، آثار و اندیشۀ شم«ي با عنوان ا همقال

مسـالک البغیـه   و  اختصار القـانون اي ه مآن شماره دو رسالۀ طبی عزاّلدین به نا 94و  93نمود و در صفحات 
لدین نسبت داد. اما خوشبختانه پیش از چاپ کتاب مجموعۀ آثار، متوجه این اشـتباه  ا سرا به شم لمنیهالی مدارك ا

لدین کیشـی دسـت بازداشـت. از آن پـس جسـتجو و پـژوهش دربـارة        ا ساي یادشده به شمه هشد و از انتساب رسال
کـار، نجـف، نگـاهی بـه زنـدگی، آثـار و       ر ر.ك: جوت شعزاّلدین کیشی و آثارش را جداگانه پی گرفت. براي آگاهی بی

 ).1386(بهار و تابستان  36- 37لدین محمد کیشی، مجلۀ آئینۀ میراث، شمارة ا ساندیشۀ شم
). ترجمـۀ سـید جعفـر غضـبان، تهـران، سـازمان انتشـارات و        433، (ص فلاسفۀ شیعه، 1367. نعمه، عبداالله، 13

 آموزش انقلاب اسلامی.
 .233، ص اي خطّی کتابخانه دانشکدة حقوقه هفهرست نسخمد تقی، ژوه، محپ ش. نیز ر.ك دان14
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، ج اي خطّـی کتابخانـۀ ملـک   ه هفهرست نسخ). 1363ژوه، محمدتقی، و افشار، ایرج. ( پ شاند .. نیز ر.ك15
 . انتشارات آستان قدس رضوي.190ا). ص ه گا و جنه هپنجم (مجموع

) 584، ص 19ۀ مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضـوي (ج  . عرفانیان، غلامعلی، فهرست کتب خطی کتابخان16
 .357، ص 34اي خطی ایران (فنخا)، ج ه ه)، فهرستگان نسخ1391و نیز ر.ك. درایتی، مصطفی، (

اي خطی مرکز اسـناد و کتابخانـۀ مجلـس    ه هفهرست نسخ ).1389. حسینی اشکوري، سید جعفر. (17
 ارات مجلس شوراي اسلامی.)، تهران، انتش315، (ص 20، ج شوراي اسلامی

  منابع
. مشـهد: انتشـارات   اي خطّی کتابخانۀ ملکه هفهرست نسخ ).1363ژوه، محمدتقی. (پ شافشار، ایرج و دان -

 آستان قدس رضوي. 
تهـران،   .ترجمۀ باهر فرقانی .اي خلافت شرقیه نتاریخ پزشکی ایران و سرزمی ).1386الگود، سیریل.( -

 امیرکبیر.
 انتشارات علمی و فرهنگی. :تهران .ترجمۀ مسعود رجب نیا .تاریخ طب اسلامی). 1371رد. (براون، ادوا -
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Physician and Philosopher  
 

Najaf Jowkar* 

 
Hakim 'Zedin Ibrahim Kishi, philosopher, physician, and respected 
scientist of the seventh century is an almost unknown person. He was 
born in Kish early in seventh century and moved to Shiraz to gain 
knowledge. His mature years coincided with the era of Atabak Abu 
Bakr Zangi. Towards the end of his reign, there was an argument 
between Abu Bakr and a number of scholars including 'Zedin Kishi 
which resulted in their exile. 'Zedin goes to Kerman at the invitation of 
Turkan Khatun, the Karakhanid ruler and lived there to the end of his 
life where he practiced medicine and wrote different books. The 
researcher has used historical sources and content of 'Zedin's works to 
shed light on the life and thoughts of this scholar. 
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